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آیــا در زمــان  تحصیــل در دانشــگاه در نمایش های 
بیرون دانشگاه بازی داشتید؟

دکتر نامدار ریاســت دانشــگاه با بازی دانشجویان تا 
زمان اتمــام تحصیلات در کارهای حرفــه ای مخالف بود 
و معتقد بود دانشجو باید مدام مطالعه و تمرین داشته 
باشد و تا به مرحله پختگی نرسیده نباید سراغ کارهای 

حرفه ای برود.
دربــاره حضورتــان در رادیــو بگویید؟ توســط چه   

شخصی برای حضور در رادیو معرفی شدید؟
 از دوران نوجــوانی بــه رادیــو علاقــه داشــتم و در 
نمایش هــای رادیویــی بــازی کــرده بــودم. بعــد از اتمــام 

تحصیلات رسما رفتم رادیو. 
پدرم به واسطه شغلش در وزارت دارایی در دو سال 
آخر تحصیلم در دبیرستان به شهر زاهدان منتقل شد. 
در رادیــو زاهــدان  مســابقه ای برگــزار می‌شــد و مــن هم 
در مســابقه شــرکت کردم و کارگــردان برنامــه از صدای 
مــن خوشــش آمــد و از پــدرم اجــازه گرفــت کــه مــن در 
نمایش های رادیویــی بازی کنــم. بعد از آمــدن به تهران 
با توجه به ســابقه ام در رادیــو زاهدان رفتــم رادیو تهران 

خودم را معرفی کردم و آنها هم قبولم کردند.
اولین برنامه تان در رادیو تهران را یادتان هست؟

 برنامــه ای بــود کــه جمعــه بعــد از ظهرهــا روی آنتــن 
می رفــت. در ایــن برنامــه نمایشــنامه های نویســندگان 
معــروف دنیــا اجــرا می شــد. در ایــن نمایش ها کــه چند 
کارگــردان داشــت بازیگــرانی نظیــر هوشــنگ بهشــتی، 
ژاله علو، نیکو خردمند، فهیمه راستکار به تهیه کنندگی 
علی اصغر طاهری بازی داشتند. مدتی بعد به تلویزیون 

منتقل شدم.
استخدام رسمی شدید؟

اولش نه ولی وقتی سازمان نیاز به استخدام تعدادی 
تهیه کننده داشت، من امتحان دادم و قبول شدم و دوره 
یکساله ای را در دانشکده صدا و سیما گذراندم و رسما 

تهیه کننده تلویزیون شدم. 
هیچ موقع شد با توجه به آشنایی که با سمندریان و 
پری صابری داشتید از آنها بخواهید تا شما را برای بازی 

در سینما به کارگردان ها معرفی کنند؟
نه، هیچ وقت چنین روحیه ای نداشــتم و نخواســتم 

من را برای بازی به کسی معرفی کنند.
بعد از مدتی کار در تلویزیون برای ادامه تحصیل به 

خارج از کشور رفتید. دلیل این تصمیم چه بود؟
 بعد از دو ســال کار چنین تصمیــمی گرفتم. زیــرا در آن 
ســالها فقط تــا مقطع لیســانس در ایــران امــکان تحصیل 
وجود داشت و من علاقه زیادی برای ادامه تحصیل داشتم.

به چه دلیل ســوربن را بــرای ادامه تحصیــل انتخاب 
کردید؟

مهم تریــن دلیلش دولتی بــودن اغلب دانشــگاهای 
فرانسه بود و شهریه ای بابت تحصیل از دانشجو دریافت 
نمی شد و نکته مهم دیگر سابقه خوب سوربن در تئاتر 
بود و این برایم اهمیت داشت تا چنین انتخابی داشته 

باشم. بعد از گرفتن فوق لیسانس به ایران برگشتم.
آیا در زمان تحصیل در سوربن کار تئاتر انجام دادید؟

بله، بیشتر در تئاترهای دانشــجویی بازی می کردم و 
تئاترهای زیادی در فرانسه دیدم. 

آیا تئاتــر فرانســه در آن دوران از تئاتر ایــران کیفیت 
بالاتری داشت؟

 در فرانسه هم همه تئاترها درجه یک و خوب نبودند 
و کارهای متوســط و ضعیف هــم روی صحنــه می رفت. 
در ایــران هــم تعــدادی تئاتر خــوب و اســتاندارد توســط 
کارگردان های شــناخته شــده روی صحنــه می رفت و در 

کنارش تئاترهای سطح پایین هم اجرا می شد.
 این دو سه سال تحصیل در پاریس چقدر در ارتقای 

سطح کاری و معلومات تئاتری شما اثر گذار بود؟
دروس دانشــگاهی مســائل جدیدی در پیــش رویم 
قــرار می داد و دیدن تئاترهــای خوب و بــا کیفیت نکات 
جدیدی را به من آموزش می داد و راجع به کیفیت شان با 
دوستانم صحبت می کردم. در کنار تحصیل در دانشگاه 

چند دوره بازیگری هم گذراندم.
آیا در فرانسه در کنار تحصیل کار هم می کردید؟

از تلویزیون مرخصی بدون حقوق گرفته بودم و برای 

جبران مخارج کارهای پاره وقت انجام می دادم و خانواده 
هم کمک های مالی به من می کردند.

بعد از بازگشت که مصادف با پیروزی انقلاب بود در 
تلویزیون چگونه کارتان را ادامه دادید؟

در حیطه شغل ســازمانی ام در تهیه کنندگی کارهای 
تلویزیونی فعالیت می کردم.

در کدام شبکه ها فعالیت داشتید؟
در شــبکه یک کــه مدیرش منوچهــر محمــدی بود و 
شبکه دو و ســه کار می کردم. البته بیشتر در گروه ایران 
زمین فعالیت می کردم و کارهایی درباره ایران تولید کردم 
و چند فیلم مستند در شهرســتان ها درباره آثار تاریخی 
مهم شــان ســاختم. البتــه مــدتی هــم در تولیــد کارهای 

نمایشی فعالیت کردم.
بازی هم در کارهای تلویزیونی انجام  دادید؟

بله، یکی از مهم ترین شــان ســریالی در باره کودکان با 
نام »ما می توانیــم« به کارگــردانی مجتبی یاســینی بود و 
هادی مرزبان با تعدادی از بچه ها در تیم بازیگری حضور 
داشتند. کار موفقی بود و بارها از تلویزیون پخش شد. بعد 
از مدتی در اواسط دهه شصت احساس کردم که علاقه 
دارم بیشتر در حوزه تئاتر فعالیت کنم و خودم را به وزارت 
فرهنگ و مرکز هنرهای نمایشی اداره تئاتر منتقل کردم.

از نحــو همکاری بــا منوچهر عسگری نســب در فیلم 
»آن سوی مه« بگویید؟

در زمان حضورم در تلویزیون منوچهر عسگری نسب 
هم در گــروه ایران به عنوان کارگــردان فعالیت می کرد و 
من را می شناخت بنابراین برای بازی در فیلم »آن سوی 

مه« دعوتم کرد.
و این همــکاری در ســریال »خانــه در انتظــار« ادامه 

پیدا کرد....
ســریال »خانــه در انتظــار« در ســالهای جنــگ تولید 
شد و به چالش ها و مسائل دوران جنگ بر زندگی مردم 
عادی می پرداخت و چون مضمون به روزی داشت مورد 
اســتقبال مردم قــرار گرفــت. بخش هایــی از ســریال در 
زنجان بــه دلیل حضــور تعــدادی زیــادی از مــردم جنگ 
زده جنــوب تصویربــرداری شــد و برایــم خیــلی جذابیت 
داشت که زندگی مردم را در غربت و دور از خانه و محل 

زندگیشان را تجربه کنم.

در زمــان حضورتــان در اداره تئاتــر هــم توانســتید با 
کارگردان هــای مهــمی مثــل هــادی مرزبــان همــکاری 

کنید...
 آشــنایی‌ام بــا هــادی مرزبــان بــه زمــان حضــورم در 
تلویزیــون بــاز می گشــت و در ســریالی کــه اشــاره کــردم 
همبازی بودیم و ایشــان برای بازی در نمایش آهسته با 

گل سرخ از من دعوت کرد.
در نمایش »آهسته با گل سرخ« کدام نقش را بازی 

کردید؟
نقش شمس الملوک را در کنار فردوس کاویانی بازی 
کردم و به نظر من یکی از بهترین متن نوشــته های اکبر 

رادی است.
نمایش در کوران جنگ شهرها روی صحنه رفت...

 بله، »آهســته بــا گل ســرخ« در این شــرایط ســخت 
در ســالن اصلی تئاتر شــهر روی صحنه رفت. در یکی از 
شــب های اجرا بمبی در نزدیــکی تالار وحــدت منفجر و 
صدای مهیبی در ســالن شــنیده شــد و چون در نمایش 
هــم از افکت های صــوتی جنگی به علت داســتان قصه 
استفاده می شد تماشــاگران تصور کردند صدای بیرون 
همین صدای افکت نمایش اســت و در ســالن با خیال 
راحــت نمایــش را تماشــا کردنــد. در آنتراکــت، هــادی 
مرزبــان شــرح ماجــرا را داد و گفت هــر کسی کــه تمایل 
دارد می تواند ســالن را ترک کند و شب دیگری به دیدن 
نمایش بیاید و علی رغم قطعی برق همــه ماندند و اجرا 
با نور چــراغ زنبوری که در گوشــه کنار ســالن تعبیه شــد 

ادامه پیدا کرد.
آیا شما در حین بازی از این شرایط سخت دچار ترس 

واسترس نشدید؟
زیاد تــرسی نداشــتم و بازی عــادی ام را ادامــه دادم و 

نمایش تا روز آخرش روی صحنه رفت.
در نمایــش پــر مخاطــب و حرفــه‌ای »پیــروزی در 

شیکاگو« با داوود رشیدی همکاری کردید...
داوود رشــیدی در گذشــته در تلویزیــون رئیســم بود 
و ســبک کاری شــان را به خوبــی می شــناختم و در واحد 
نمایش تلویزیون چند باری با ایشــان همکاری داشتم. 
نمایش »پیروزی در شــیکاگو« به دلیل حضور بازیگران 
مطرح، متن خــوب و کارگردانی حرفه ای رشــیدی خیلی 

بین مردم گل کرد و تمام اجراها با ظرفیت پر روی صحنه 
رفــت. رشــیدی در قــراردادی کــه بــا بازیگران بســته بود 
سهمی از فروش و اجراهای فوق العاده را ذکر کرده بود و 

به همین دلیل دستمزد خوبی دریافت کردیم. 
در فیلــم تجــاری و خــوش ســاخت »دســتمزد« هم 

حضور داشتید...
 در این فیلم با مهدی فتحی، صالح علاء و فرزانه کابلی 
همبازی بــودم و مجید جوانمرد را از گذشــته و همکاری 
که داشتیم می شناختم و در گیشه هم »دستمزد« فیلم 

موفقی بود.
از همکاری تــان بــا جعفــر والی در فیلــم »تــا غروب« 

بگویید...
جعفــر والی را از دهــه چهــل می شــناختم. انســان 
وارسته ای بود و این فرصت را پیدا کردم تا با همکلاسم 
در دانشگاه ســعید پورصمیمی همبازی بشوم. فیلم به 

دلیل نداشتن تبلیغات فروش زیادی نداشت.
همبازی شــدن با کدام از بازیگــران برایتان جذاب تر 

بوده است؟
همبازی شــدن بــا عــلی نصیریــان در ســریالی که در 
شیراز فیلمبرداری شــد خیلی جذاب بود و ایشان پارتنر 
درجه یــکی هســتند. نصیریان چــون بازیگــر توانمندی 
است تلاش می کند بازی بازیگر مقابلش را ارتقاء بدهد. 
همبازی شــدن با فرزانه کابلی که در چند تئاتر و سریال 

همبازی بودیم هم بسیار خوب بود.
در فیلم »ســایه خیال« هــم بازی کردیــد به نظرم یــکی از 

فیلم های شاعرانه و سورئال موفق سینمای ایران است.
 این فیلم را خیلی دوست دارم و حسین دلیر نشان داد 
که کارگردان خوش فکر و توانمندی است و نمی دانم به چه 
دلیلی علی رغم فروش بالای فیلم و نظر مثبت منتقدان 

بعد از این فیلم ایشان دیگر فیلمی کارگردانی نکرد. 
همبازی شدن با جلال مقدم و حسین پناهی بسیار 

خاطره انگیز بود.
در فیلــم »آپارتمــان شــماره 13« این فرصــت را پیدا 

کردید که کار کمدی را تجربه کنید...
فیلم هم در جشــنواره و هم در زمــان اکرانش موفق 
بود. همبازی شــدن با ابراهیم آبادی برایم خیلی جذاب 
بود. این فیلم یک کمدی موفق ایرانی با ویژگی های مردم 

عادی کوچه و بازار بود .
از تجربه بازی در کنار آتیلا پســیانی بگویید. در تئاتر 

»واقعه خوانی چهار جادو« همکاری داشتید...
بله، همکاری خوبی بود و متاسفانه پیش نیامد که با 

هم در فیلم و یا سریالی همبازی بشویم.
یکی از تئاترهایی که  با موفقیــت روی صحنه بردید 

»آدمها و آهوان« بود.
 داستان این نمایش بر اساس افسانه ترکمنی نوشته 
شد و در تئاتر شــهر روی صحنه رفت و اجراهای موفقی 

هم در شهر گرگان داشت.
»فــرود سیاوشــان« و »عمــو هاشــم« هــم جــزو 

نمایش های موفق شما محسوب می شود... 
همیشه به شاهنامه علاقه داشته ام. نمایش»فرود 
سیاوشــان« بر اســاس داســتان های شــاهنامه توســط 
حسن باستانی نوشته و با شــیوه فرم تعزیه روی صحنه 
اجــرا کــردم. متــن نمایــش »عمــو هاشــم« را هــم داود 
فتحعــلی بیــگی بــر اســاس شــخصیت واقعی نوشــت و 

خودش هم در آن بازی داشت.
از معــدود مدیران موفــق خانه تئاتر هســتید. از این 

تجربه بگویید؟
تلاش می کردم با همه دوست باشم و با خرد جمعی 
کار کنم وبا گفت وگو مسائل را حل می کردم و بدون مرز 
بندی با همه کار می کردم. آتیلا پسیانی در زمان مدیریتم 
نمایشی در خانه تئاتر با بازی مادر و همسرش اجرا کرد.

 آیــا بازســازی منــزل بعــد از آســیب دیــدن در جنــگ 
دوازده روز به پایان رسید؟

خیلی ســختی کشــیدم و مدتهــا از خانــه دور بــودم و 
خوشبختانه بازسازی تمام شد و به خانه برگشتم.

 این روزها چه می کنید؟
کتاب می خوانم و آخریش کتاب »ســور بز« اثر ماریو 
وارگاس یوســا بود. تئاتر می بینم و زنــدگی برایم به روال 

گذشته بازگشته است. 


